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  :چكيده   

. ترين وظايف انسان است شناخت خداوند متعال و وحدانيت او، يكي از مهم

خداوند، موجودي فوق زمان و مكان است كه محدوديت در ذات او راه 

كنيم و اشيايي كه با آنها سر و كار  جهاني كه ما در آن زندگي مي. ندارد

طريق اين اشيا چندان مند و محدودند؛ لذا شناخت او از همگي زمانداريم، 

نهايت در رياضيات و قواعد حاكم بر آن  استفاده از مفهوم بي. كامل نيست

در اين نوشتار با  .تواند ما را در شناخت بهتر خداوند متعال ياري نمايد مي

يت با ساير نها هايي در دنياي رياضيات، همچون رابطه بي استفاده از تمثيل

اعداد، مباحثي مانند رابطه خداوند با مخلوقات، جايگاه انسان در نظام 

. شده است تبيينبه موجودات،  تي و نزديكي يا دوري خداوند نسبتهس

سعي  ،دكارت، فيلسوف و رياضيدان فرانسوي، پس از شك در همه امور

اين  در يابد؛كرده است با استفاده از اين مفهوم، راهي براي اثبات خداوند ب

محور  ،و راه اثبات او، وحدانيت خداوند دكارت نوشتار، ضمن تبيين نظريه

بحث قرار گرفته و با كمك از تمثيلي ديگر در رياضيات، بدان پرداخته شده 
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  طرح مسأله

: 1379قمــي، ( ي را شــبيهتــوان چيــز خداونــد، مثــل و ماننــد نــدارد و هرگــز نمــي
) 22 بقـره، (و نـد  ) 4 ،إخـلاص (، كفـو  )11 ،شورى(، مثل )همان( ، نظير)كبير جوشن

در ) 8طـه،  ؛ 27روم، ؛ 60حل، ن. (براي او قرار داد؛ البته براي خداوند، مثلَ وجود دارد
كفو يا نـد تأكيـد شـده و از آن    شناخت خداوند بدون شبيه، مثل،  بر روايات متعددي

) 283: 1357بابويه قمي،  ابن. (داشناسي حقيقي ياد شده استعنوان اصل علم و خ به
البته نهي از تشبيه نبايد انسان را گرفتار تعطيل نمايد، كه علاوه بر عقل، نقـل نيـز از   

  :ورزد پذيرش آنها استنكاف مي
  

هـد  كسي كه ذات خداوند را به چيزي تشبيه نمايد، خدا را نشناخته و آن كس كه بخوا

كسي كه براي ذات او تصوير ذهني كشد،   است؛ به كنه ذات او برسد، به توحيد نرسيده

ن كـس  به حقيقت نرسيده و كسي كه ذات او را محدود نمايد، او را تصديق ننموده و آ

  )35: همان( .سوي او روي نياورده است كه به ذات او اشاره كند، به

  
هـاي سـاده و    هـا و مثـال   را بـا مثـَل   ل مشكلاز ديرباز مرسوم بوده است كه مساي

 مثـل و  معنـاى  بـه گاهي  مثلَ،. كردند متناسب با فهم و سطح درك مخاطبان بيان مي
و هـاى معـروف    و اگـر مثـل   )759 :1416 اصفهاني، راغب( معناى صفت است بهگاهي 
صفتى است كه  بدين جهت است كه آن عبارت، همچون ،اند ل گفتهثَرا مالمثل  ضرب
 ،12: 1374طباطبايي، ( .آيد ميان مى گردد و در جاى مناسب و مشابه به ها مى ندر زبا
402(  

عد و روابط موجود در نهايت و قوا در اين نوشتار سعي شده با استفاده از مفهوم بي
عنوان تمثيلي براي تبيين و فهم بهتر برخي مسايل خداشناسي اسـتفاده   رياضيات، به

سعي . تعالي ذكر شود براي توحيد باري هم اي نمونه ،دشود و از رهگذر وحدت آن قواع
تشبيه ننمايد  جدي نويسنده بر آن است كه در اين وادي، خوانندگان محترم را گرفتار
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  . هايي براي خداشناسي استفاده نمايد و از طرح اين مسايل، صرفاً جهت بيان مثال
ي اثبـات خداونـد   نهايـت بـرا   دكارت از مفهـوم بـي   در ميان انديشمندان غرب نيز

استفاده تمثيلي از اعداد و . استفاده كرده است كه در ادامه، آن را بررسي خواهيم كرد
فيثـاغورس و  . قواعد حاكم بر آنها براي شناخت خداوند در كلام قدما نيز آمـده اسـت  

سـخن، چنـدين بيـان    اصحاب او معتقدند عدد، اصل همه اشياست و براي تبيين اين 
) 67 :1379ملكيـان،  . (يل آنها از حوصله اين نوشتار خـارج اسـت  وجود دارد كه تفص

ت و از تكرار آن، اعداد مختلف طور كه يك، مبدأ اعداد اس يك بيان اين است كه همان
 آيند، خداوند نيز مبدأ موجودات اسـت و از ظهـور او، موجـودات مختلـف     وجود مي به

دن اعـداد جسـماني، ذاتـي آنهـا     البته با اين تفاوت كه يكم و دوم بـو  ؛شوند ايجاد مي
تواند به اعتباري، دوم نيز باشد؛ برخلاف يكـم و دوم   نيست؛ يعني آنچه يكم است، مي
توان خدايي كه يكم اسـت را   ها ذاتي آنهاست و نمي در سلسله علل وجود كه اين رتبه

 يا آنها بـراي عـدد، نحـوه   ) 219 ،8: 1368صدرالدين شيرازي، . (دوم يا سوم قرار داد
وجـود   دانستند؛ از عـدد، صـور هندسـي بـه     استقلال قايل شده، آن را منشأ معدود مي

تـرين لفـظ بـراي     ايـن گـروه، مناسـب   . گيرند د و از آن دو، طبيعيات شكل مينآي مي
زاده  حسـن . (كردند اطلاق مي» وجود«دانستند و بر غير او  مي» واحد«المبادي را  مبدأ

بوده اسـت، نـه ذاتـي كـه      »بما هو واحد«ها، واحد البته منظور آن) 104: 1380آملي، 
  )137، 8: 1379مطهري، : ك.ر. (اند واحد باشد؛ چنانكه امثال طالس قايل شده

عنـوان   در اينجا در پي تبيين يا نقد اين نظريه نيسـتيم و از ايـن كـلام، فقـط بـه     
م شاهدي بر اصل ادعاي خود يعني، استفاده از قواعـد حـاكم بـر رياضـيات بـراي فه ـ     

در بخش دوم به نحوه وحـدت خداونـد از ديـدگاه    . مسايل خداشناسي استفاده كرديم

خـود از اعـداد بـراي مباحـث      رسـائل الصفا دركتـاب   اخوان. آنان اشاره خواهيم كرد
  :نويسد او مي. الاهيات استفاده كرده است
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 عـدد مـن  بأنك إذا تأملت ما ذكرنا من تركيب ال -دك االله بروح منهأي -وأعلم يا أخي

 جـلّ -ة الباريوحداني يليل علالد نشوئه منه، وجدته من أدلّ و الواحد الذي قبل الاثنين

 إن ذلك أن الواحد الذي قبل الاثنـين، و  و. إبداعه لها كيفية اختراعه الأشياء و و -ناؤهث

 ـ فهو لـم  -ا قبلنّكما بي -تركيبه ان منه يتصور وجود العدد وك ر عمـا كـان عليـه، و   يتغي 

 إن كان هو الذي اخترع الأشياء من نـور وحدانيتـه، و   و -وجلعزّ -جزأ؛ كذلك االلهيت مل

 ا كان عليه مـن ر عميتغي كمالها، فهو لم تمامها و بقاؤها و به قوامها و أنشأها، وو  أبدعها

ة قبل اختراعه والوحداني أنبأناك بمـا   فقد. ا في رسالة المبادئ العقليةنّإبداعه لها، كما بي

كمـا   العـدد، و  كنسبة الواحد من ،من الموجودات -ثناؤه جلّ -ذكرنا من أن نسبة الباري

 ـ هـو  -وجلعزّ -له وآخره، كذلك االلهمنشأه وأو أصل العدد و ،أن الواحد  شـياء و الأ ةعلّ

 -فكـذلك االله ، لا مثل له في العدد الواحد لا جزء له و كما أنّ آخرها، و ها وأولّ خالقها و

يعـده،   و كما أن الواحد محـيط بالعـدد كلـه    لا شبه؛ و لا مثل له في خلقه، و -ثناؤه جلّ

 .الظالمون علواً كبيراً ماهياتها، تعالى االله عما يقول عالم بالأشياء و -جلاله جلّ -كذلك االله

  )12، 37: تا الصفا، بي اخوان(
 

  شناخت خداوند. 1

) 110طـه،  . (شهود پيدا كندهيچ موجودي قادر نيست به كنه ذات باري تعالي علم يا 
منوع است و در روايات فراواني بنايراين سؤال و تفكر در خصوص كيفيت ذات الاهي م

اعـث  نبايـد ب امـر  اما اين  )193 ،16: 1409عاملي، حر. (است  شدت از آن نهي شده به
كه در قرآن و روايات هم به آن  - ر در مسايل ابتدايي و اصل وجود خداوند تدبتعطيل 

درحقيقت بايد بين سؤال از نحوه ذات الاهي و اصل وجـود او  . شود - ه شده است اشار
از ايـن  . تفكيك نمود، تا بتوان تعابيري كه درباره خداوند آمده اسـت را تبيـين نمـود   

   :هاي زير اشاره كرد توان به نمونه جمله مي

اهرُ و البْاطنُ و هو بكُِـلِّ  هو الأْوَلُ و الĤْخرُ و الظَّ«: خداوند هم اول است و هم آخر - 
َشي يملع 3 حديد،( ».ء(»يَلَ كلُِّ شيَلَ قبَا أو َكلُِّ شي دعرَ با آخي و ء ء.« )  ،1365كلينـي :

2 ،593(  
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ي قرُبْـِه  « :خداوند هم نزديك است و هم دور -   ،1: همـان ( ».قرَيِب في بعده بعيد فـ
  )138 :همان( ».يهِ قرَيِب و في قرُبْهِ بعيدأيهِ فهَو في نَأقرُبْهِ و قرَبُ في نَى في أَنَ«)86

خداوند با اينكه برتر و عالي است، نزديك است و با اينكـه نزديـك اسـت، برتـر      - 

  )384 :1411، طوسي( ».هونُلا في ده و عولُنا في عالحمد الله الذي د« :است

ا   ا كاَئناً قبَلَ كلُِّ شيَي« :اشيا ل هم قبل از اشياست و هم بعد ازخداوند متعا -  ء و يـ
َكلُِّ شي دعناً بكاَئ 88 ،3: 1365همو، ( ».ء (  

قـال  و لاي ء شي كلِّ فوقَ«  :او هم، جلو و بالاي اشياست و هم پشت و پايين آنها - 
  )303 ،4: 1403مجلسي، ( ».هوقَف ء قال شيو لاي ء شي كلِّ ه و تحتتحتَ ء شي

هـو فـي   « :خداوند متعال هم غير از مخلوقات است و هم جداي از آنهـا نيسـت   - 
ةٍممازج على غيرِ الأشياء 306 :1375بابويـه قمـي،    ابن( ».مباينةٍ منها على غيرِ خارج( 

»َكلُِّ شي عم َرُ كلُِّ شيَغي نةٍَ وقاَرِلاَ بم ء زاَيِلاَ بم ي   « )1خ : البلاغـه  نهـج ( ».لَـةٍ ء داخـلٌ فـ
َلاَ كشَي اءْالأْشَي َي شيلٍ فاخد ء َلاَ كشَي اءْنَ الأْشَيم ِخاَرج و ء َنْ شيخاَرجٍِ م ء كليني، ( ».ء

1365: 1، 85(    

تعابيري نظير قرب يا بعد خداوند نسبت به مخلوقات، فوق يا تحـت آنهـا بـودن و    
به مكاني يا زمـاني بـودن ايـن      اي همچنين اول يا آخر بودن او، هيچ اشاره امثال آن و

روابط ندارند؛ زيرا موجودي كه برتر از مكان و زمان است، در كنار ديگر موجودات قرار 
ايـن تعـابير فقـط در عـالم مـاده،      . ل يا آخر آنها باشـد ا نزديك يا دور و اوگيرد، ت نمي

علامه طباطبايي درباره به . موجودات غيرمادي و مجرد نه در عالم ،نمايند متناقض مي
  : فرمايد كار بردن اين تعابير مي
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 ليـت خـداى تعـالى و آخـريتش و همچنـين ظهـور و       البته اين را هم بايد بدانيم كـه او

 ـ ،زمانى و مكانى نيست و چنين نيست كه در ظرف زمـان  ،بطونش ر باشـد و  اول و آخ

زمان نباشد و از زمانى و مكانى بودن منزه نباشـد و حـال    گرنه بايد خود خدا جلوتر از

بلكه  ؛چون خالق زمان و مكان و محيط به تمامى موجودات است ؛آنكه منزه از آن است

ن است كـه او محـيط بـه    ليت و آخريت و همچنين ظاهر و باطن بودنش ايمنظور از او

اگـر  (ت كه تصور بكنى را فرض و به هر صور ست، به هر نحوى كه شما اشياتمام اشيا

ت، اگر آخر فـرض كنـى او   تر از آن اس اش اول فلان چيز را اول فرض كنى او به احاطه

اگر چيزى را ظاهر فرض كنـى او ظـاهرتر، و اگـر بـاطن فـرض كنـى او        ؛آخرتر است

  )254، 19: 1374طباطبايي، (). تر است، به همان دليلى كه گذشت باطن

  

اعـداد مختلـف،   . گيـريم  از دنيـاي اعـداد مـدد مـي    براي شناخت بهتر اين رابطه، 
. نهايت با هر عددي همراه است نهايت هستند؛ بدين جهت، بي ي بيشده يا تجلمحدود

نهايـت،   نهايت، غير از اعداد اسـت، جـداي از آنهـا نيسـت؛ يعنـي بـي       پس با اينكه بي
چراكه از  - و هم نزديك است  - چراكه غير از آنهاست  - به اعداد، هم دور است  نسبت

به اعداد، به آنهـا نزديـك    ارت ديگر، در عين برتر بودن نسبتعب و به - آنها جدا نيست 
و هم خارج  - البته جزء اعداد نيست - بنابراين هم همراه اعداد و داخل آنهاست . است

  .از اعداد و غير آنها
؛ لـذا  نهايت بر اعداد احاطه دارد، قواعد حاكم بر اعـداد بـر آن حـاكم نيسـت     چون بي

اول فرض  عددياگر چراكه  ل است و هم آخر؛هم او: ر مقايسه آن با اعداد گفتتوان د مي

 از آن آخرتـر شـود،  اگر آخر فرض  وتر از آن  اول آن، بر اش احاطهجهت  به نهايت شود، بي

  :توان در فهم بهتر مسايل زير كمك گرفت از تمثيل فوق مي) 239، 11 :همان( 1 .است

                                           
كـه   -اسـت   دهشغلبه در استعمال پيدا  سبب البته علميتش به -مى است لَع »االله« بنابراين، كلمه .1

هى اسـت كـه حقيقـت اسـت و بطـلان در او راه      ذات مقدس الا ،مقصود از آن ،هرجا به ميان آيد

 يابد و ممكن نيست حد محدود و امد ممدودى براي وجود است و عدم و فنا در او راه نمى ؛ندارد
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  اطت خداوندسشناخت ب. 1- 1

سراسر، كه  –جهت زندگي در جهان مادي  ها، به پذيرش يك امر بسيط براي ما انسان
نمايد كـه بـا اسـتفاده از مثـال فـوق، ايـن امـر         و انس با آن مشكل مي - مركب است 

براي اين منظور لازم است ابتدا تفاوت بين معنـا ، مفهـوم و مصـداق    . شود تر مي آسان
  :تبيين شود

گوينـد و شـأن    آن مـي » مفهوم«را ) وجود ذهني شيء(صورت ذهني : مفهوم. يك
، 1: 1383فياضـي،  . (ب آثـار خـارجي اسـت   وم، شأن حكايت از خارج، بدون ترت ـمفه

143(    
جهت وضع واضـع   ديگر سخن، لفظ به به. كند آن حكايت مي آنچه لفظ از: معنا. دو

گوينـد؛   مي» معنا«ه آن كند كه ب واسطه مفهومي كه دارد، از حقيقتي حكايت مي و به
  .است» محكي مفهوم«عبارت ديگر، معنا همان  به

هنگـامي كـه خصوصـيات خـارجي را در كنـار معنـا لحـاظ كنـيم،         : مصـداق . سه
   .»مصداق= خصوصيات خارجي + معنا «: توان گفت يابد؛ پس مي شكل مي» مصداق«

آثـار  تفاوت بين مفهوم و مصداق آن اسـت كـه مصـداق، خـارج از ذهـن اسـت و       
علاوه بـر  . به عالم ذهن است و آثار ذهني دارد رجي دارد؛ برخلاف مفهوم كه مربوطخا

  . آنكه مفهوم، كلي و مصداق جزئي است
توانـد   نمـي خـود  نهايت هم امري ذهني و محدود به حدود ذهن است و  مفهوم بي
ق بلكه آنچه در اين قسمت براي بحث بساطت، مورد نظر است، مصـدا  ؛نامتناهي باشد

                                                                                              
ش معدوم است و هـر ممـدودى بعـد از    زيرا هر محدودى پس از حد ؛فرض شود چنين وجودي

ممكن  ؛پس خداى تعالى ذاتى است غير محدود و وجودى است واجب و غيرمتناهى ؛مدش باطلا

كـه حـال    فرض شود كه خارج از ذات و مباين بـا خـود او باشـد، همچنـان     او نيست صفتى براي

شـود كـه    اش ايـن مـى   لازمـه  ،است، چون اگر ذات او با صفاتش مغاير باشد گونه صفات او همين

  . نبوده، محتاج آن صفت باشد موجود ،در ظرف صفت ذاتش محدود باشد و
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كـل الاشـياء و    الحقيقـة بسيط «اگر بخواهيم نظيري براي قاعده . نهايت بودن است بي

در عـالم  . نهايت با اعداد نام ببريم توانيم از رابطه بي ذكر نماييم، مي» ليس بواحد منها
د از نـوعي تركيـب تشـكيل    الاعداد است؛ چراكه معمـولا اعـدا   نهايت، بسيط اعداد، بي

طرفي در قياس آن با اعـداد   از. نهايت راه ندارد خ از تركيب، در بيولي اين سن اند؛ يافته
 :عبارت ديگر يست، اما شامل همه اعداد است؛ بهنهايت، عدد ن توان گفت با آنكه بي مي

  .»بسيط الاعداد كل الاعداد و ليس بواحد منها«
ز اتوانـد   نهايت باشد؛ لكن ايـن امـر نمـي    البته ممكن است امر مركبي، مصداق بي

گيري تركيب، داشتن نوعي حد براي آن  جهت شكل جميع جهات، نامحدود باشد و به
مصـداق حقيقـي   ) بسـيط الحقيقـه  (ضروري است؛ پس تنها بسيط از جميـع جهـات   

  .است - گونه محدوديتي در آن راه ندارد  كه هيچ - نهايت تام  بي

  

  شناخت برخي از صفات خداوند. 2- 1

پـس در توصـيف او   . فات او نيـز نامتنـاهي اسـت   وقتي موجودي نامتناهي باشـد، ص ـ 
  :توان گفت مي
  

زيد في ملكه شييا من لاي ؛ء خفى عليه شييا من لاي ؛ء نقُيا من لاينه شـي ص من خزائ  ؛ء 

مثله شيكَ يا من ليس ؛ء عزُيا من لايه شيب عن علم شي بكلّ يا من هو خبيرٌ ؛ء يا من  ؛ء

وشي ه كلَّعت رحمتُس 410:تا مي، بيعكف عاملي. (ء(  
  

كند؛ چراكه اگر عـددي از   همچنين عطا و بخشش او، چيزي را از ملك او كم نمي
 xوقتـي كـه   ( ∞ -  x=  ∞نهايت خواهد بود؛  نهايت كم شود، حاصل آن دوباره بي بي

 ـخزائ لا تـنقص «تعبير ائمه، خداوند كسـي اسـت كـه     و به) عددي معين باشد ه و لا نُ

58: 1367طاووس،  ابن( ».اًو جود العطاء إلا كرماً ةٌه كثرتزيد(  
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 شناخت رابطه مخلوق با خالق و جايگاه انسان در محضر ربوبي. 3- 1

در خصـوص  . نهايت و اعداد تشبيه نمـود  نسبت بي توان به رابطه مخلوق با خالق را مي
انـد؛   مـده هاي مختلف به افراط يا تفـريط گرفتـار آ   جايگاه انسان در نظام هستي، نحله

اند و برخي ديگر، انسان و  اند كه او را مبدأ هستي ناميده برخي انسان را چنان بالا برده
انـد؛ در ايـن ميـان، اسـلام بـا بينشـي        اسـاس پنداشـته   مجموعه هستي را پوچ و بـي 

اي قايل است؛ لكن اين جايگاه  نهد و براي او مرتبه گرايانه، جايگاه انسان را ارج مي واقع
طوركه هر عـدد، رتبـه و مرتبـه     بخش قابل بيان نيست؛ همان خداوند هستي در مقابل

اصطلاح، به  دهد و به نهايت، ارزش خود را از دست مي معيني دارد؛ اما در مقايسه با بي
  . كند سمت صفر ميل مي

هنگام مناجات با خداوند، خـود را بـا صـفاتي    ) السلام عليهم(بدين جهت، معصومين
ر، صـغي ، مذنب، لئـيم،  ضالّل، مسكين، مستكين، فقير، خاضع، چون عبد ضعيف، ذلي

  :كنند چنين با خداوند نجوا مي معرفي كرده، اين... و وضيع، جاهل
  )71 :همان(» ؟من كي هستم و چه ارزشي دارم] در مقابل تو![آقاي من« - 
ب شفاعت براي خـودت  جويم و از تو طل سويت توسل مي وسيله تو، به من به! خدايا« - 
طـاووس،   ابن(» .وسيله خود تو رسد، مگر به كسي به آنچه نزد توست نمي كنم؛ زيرا يم

1411 :13(  
  )دعاي كميل: 1379قمي، ( »را دارم؟جز تو چه كسي من ! معبود و پروردگار من« - 
كلينـي،  ( ».نياز نيست چيز از او بي كند و هيچ اي كسي كه از هر چيزي كفايت مي« - 

1365 :2،260(  
كه تو را يافته، چـه چيـزي    دست آورده است و آن تو را از دست داده، چه به كه آن« - 

 جـاي تـو بـه ديگـري راضـي شـود و قطعـاً        كم دارد؟ مسلماً محروم كسي است كه به
: 1367طـاووس،   ابـن ( ».با ظلم به تو، ديگري را برگزينـد ديده كسي است كه  خسارت

349(   
و چيزي كـه  سته پستي من و از جانب تاز طرف من، چيزي را سزد كه شاي! خدايا« - 
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  )349: همان( ».لايق كرم و عظمت توست
هاي بيكران تو چه ارزشي دارد و چگونه اعمال خـود   اعمال من در مقايسه با نعمت« - 

: همان( »].در مقابل كرم الاهي چيزي نيست اعمال ما[را در برابر كرم تو كثير بدانم؟ 
69(    
  
 ند با موجوداتنزديكي و همراهي خداو. 4- 1

. در آيات متعددي از قرآن كريم از نزديك بودن خداوند به انسـان سـخن رفتـه اسـت    
بدانيـد كـه خداونـد    «، )16ق، (» .تـريم  ما از رگ گردن به او نزديـك «: آياتي همچون

» .او بـا شماسـت، هرجـا كـه باشـيد     «، )24انفـال،  (» .حايل بين انسان و قلب اوسـت 
نهايت، جداي از اعداد نيست، خداوند نيز غايـب، دور   كه بي طور همان. ... و) 4حديد، (

كه از آن بـه   - البته همراهي خداوند با موجودات . و جداي از مخلوقات خويش نيست
قابـل مقايسـه اسـت كـه آن را      نهايـت  وقتي با بـي  - كنند  تعبير مي» معيت قيوميه«

  .كننده و قيوم آنها بدانيمايجاد
  

  طان از درگاه الاهيعلت رانده شدن شي. 1-5

نهايـت   نهايـت ضـرب شـود، حاصـل آن بـي      طبق محاسبات رياضي، اگر عددي در بي
  :سيم شود، حاصل آن صفر خواهد بودنهايت تق شود و اگر عددي بر بي مي

∞  =∞ *x       0 = ∞ و/x  )x  عددي معين است(  
ت رانده شدن او را يابي شيطان به درگاه الاهي  و عل با توجه به اين قاعده، نحوه راه

شيطان توانسته بود به درگاه الاهي راه پيدا كند، چون خـود را   :كنيم چنين تبيين مي
نهايت ضرب كرده بود؛ يعني با عبادت، توانسـته بـود خـود را مقـرب آن بارگـاه       در بي

و خـود را در مقابـل   ) 34ه، بقـر . (نمايد؛ اما از اين مقام رانده شد، چون استكبار ورزيد
نهايت تقسيم نمود كه حاصلي جز رانده  خود را بر بي ند قرار داد؛ به عبارت ديگر،خداو

   .شدن نداشت
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او بـيش از   و از اي از وجود داده شده توجه آن است كه به هركس، بهره ه قابلنكت
 اسـت  لازم پس اگر كسي بخواهد اهل نجات باشـد،  )286ه، بقر. (ستتوانش انتظار ني

عبـارت ديگـر از آنجـا كـه اگـر       به. صل نمايد و در آن ضرب شودت ونهاي بي به خود را
هـاي او نامتنـاهي خواهـد بـود، انسـان       وجودي نامتناهي باشد، همه صفات و ويژگـي 

محدود بايد به اندازه توان خود، لااقل به يكي از اين صفات نامتناهي متصل شود تا به 
يات فراواني بر عمـل خالصـانه   همين دليل در روا به. ال و حريم قدس الاهي باريابدكم

عمل خالصـانه يعنـي ضـرب كـردن عمـل      ) 15 ،2: 1365كليني، . (تأكيد شده است
يمـت آن فـراوان   همين جهـت، قـدر و ق   نهايت و اتصال به نامتناهي و به محدود در بي

  .است
از طرف ديگر، هر گناهي كه از روي علم و عمد انجام شود، همانند تقسـيم شـدن   

در هـر گنـاهي،   . ت است كه حاصلي جز نابودي و سقوط نخواهد داشتنهاي عدد بر بي
شود؛ يعني  نوعي استكبار و خودپرستي وجود دارد كه اين امر باعث هلاكت انسان مي

انسان با انجام گناه، دايره نامتناهي ربوبي خداوند را محدود كرده و براي هـواي نفـس   
  .خود، ربوبيت قايل شده است

  

  رياضيات  خداشناسي دكارت از

نهايت و استفاده از آن در ميان فلاسفه غرب نيز كم و بيش مـورد اهتمـام    توجه به بي
تـرين ويژگـي    وال و ادوين برِت، مهم برخي متفكران غربي نظير كوايره، ژان. بوده است

را توجـه بـه تصـور     - كه سرآغاز رسمي آن تفكـر دكـارتي اسـت    - تفكر علمي جديد 
اند كه مشخصه اصلي آن، توجه  قديمي تفكر فلسفي دانسته در برابر سنت» نامتناهي«

اما دكارت چگونه از اين مفهوم ) 20و19: 1370وال، . (بود» متناهي«خاص به مفهوم 

خـود، خـدا را    تـأملات براي رسيدن به مقصود خود استفاده كرده است؟ او در كتاب 
  :كند چنين معرفي مي اين
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-All( ، عــالم مطلــق)Independent( ه ذاتم بــ، قــاي)Infinite( جــوهري نامتنــاهي

knowing( و قادر مطلق )All-powerful(    اگـر چيـز    -كه من و هر چيـز ديگـري

اي  گونـه  اما همه اين صفات به معلول و مخلوق اوست؛ -ديگري غير از او موجود باشد 

 ـ  نظر مي كنم، كمتر به تر در آنها تأمل مي است كه هرقدر عميق] عظيم و والا[ ه رسـد ك

: 1381دكـارت،  . (مفاهيمي كه از آنها دارم، بتوانند تنها از خود من صادر شـده باشـند  

63(  

  

لي يبين معنـاي سـلبي و تحص ـ   2و نامحدود 1وي با تمييز بين دو مفهوم نامتناهي
شود؛ اما منظـور او از معنـاي سـلبي نامتنـاهي      مفهوم نامتناهي، تفاوت ذاتي قايل مي

كه حد او براي ما معلوم نباشد؛ ماننـد تعـداد ذرات    بسا موجود محدودي چيست؟ چه
» نامحـدود «يـا  » لاحـد «موجود در يك جسـم فرضـي؛ دكـارت چنـين موجـودي را      

جهـت   همچنين اموري كه نامشخص و نامتعين باشند، مانند امور بـالقوه؛ بـه  . نامد مي
چنـين   درحقيقت. متناهي، اين امور نيستندمنظور دكارت از نا. عدم تعين، نامحدودند

 هوم متناهي حاصل شـده باشـد؛ ماننـد   كه مفهوم نامتناهي براي ما از سلب مف نيست
بنـابراين نامتنـاهي   . آيند دست مي مفاهيم تاريكي و سكون كه از سلب نور و حركت به

جهت اطلاق و گستردگي، حـد و مـرز نـدارد و فعليـت      معناي موجودي است كه به به
  .آن خداوند استمحض و كمال صرف است و تنها مصداق 

و تبيين تصور نامتناهي و اثبـات   3دكارت پس از تقسيم تصورها به فطري و جعلي
  :گويد آن مي

                                           
1. Infinite 
2. Indefinite  

سـازد و مفـاهيم    آنها در تعامل با خارج مـي  ،مفاهيم جعلي آن دسته از مفاهيمي هستند كه ذهن. 3
كنـد؛ ماننـد    آنها را داراست و با تأمل، به آنها توجه پيدا مـي  ،فطري مفاهيمي هستند كه عقل انسان

 .يابد آن را مي ،م نفس كه هركس با كمترين توجهي به خودمفهو
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زيرا  يم كه خدا وجود دارد؛گير ام، بالضروره نتيجه مي بنابراين از همه آنچه تاكنون گفته

اگرچه مفهوم جوهر از آن جهت كه خود من جوهرم، در من موجود است، اما مـن كـه   

توانم مفهومي از جوهر نامتناهي داشته باشم، مگر آنكـه جـوهري    ودي متناهيم، نميموج

  ) 50: همان. (واقعا نامتناهي آن را در من نهاده باشد

  :به ديگر سخن
  

خداونـد ايـن تصـور را    . 1مبدأ و منشأ اين تصور، موجود كاملي بـه نـام خداونـد اسـت    

ذارد، درون من نهاده اسـت و بـه   گ همچون نشاني كه كارخانه بر روي محصول خود مي

  ) 134: 1377مگي، . (عبارت ديگر، امضاي خود را بر من نقش كرده است

  
  :توان به چند نكته اشاره كرد ها، مي گفتهبا تأمل در اين 

دكارت ناچار است خداوند را در ارتباط با خود و شك خود ثابت نمايد؛ زيرا او . يك
ابراين بن ـ. دهـد  بر وجود خود قرار مي - همه امورپس از شك در  - پايه معرفت خود را 

كمك آنهـا   رود تا بتواند به هاي ذهن خود مي سراغ مفهوم پس از شك در همه امور، به
عبـارت ديگـر، خـدا در فلسـفه      بـه ) تأمل سوم: 1381دكارت، . (خداوند را ثابت نمايد

صـانعي  . (شناسـي  نه از ديـدگاه هسـتي   ،شناسي مطرح است دكارت از ديدگاه معرفت
  )62: 1376بيدي،  دره

بنا شـده اسـت؛    - دليل شك او به - پايه قبول ناقص بودن انسان  اين برهان، بر. دو
  .شود هم ويران مي ، آن بنامبنابا خدشه در اين 

                                           
وقتي كـه  . تقرير ديگري براي اين برهان بيان شده كه شبيه برهان درجات كمال آكوئيناس است. 1

دهنـده كمـال    ثابت شد شك، نقص است؛ در مقابل، نقص هم كمال است و هر نقصي ذاتـاً نشـان  
) خداونـد (كه فوق آن كمالي نباشـد و آن كمـال مطلـق     رسيم اي مي بالأخره به مرتبه. مافوق است

 .است
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ملكيـان،  . (كند، خالق صـور ذهنـي اسـت    خدايي كه او با اين برهان ثابت مي. سه
البته آن هم بخشي از صور ذهنـي؛ يعنـي بـر فـرض تـام بـودن آن       ) 143 ،2: 1379

  .شود برهان، تنها شأني از شؤون خداوند ثابت مي
ي ئتوانـد منش ـ  از منظر دكارت، مفهوم نامتناهي به جهت كامل بـودن نمـي  . چهار

تواند اين تصور را در ذهن  نامتناهي مي يك مبدأچون انسان ناقص داشته باشد و تنها 
گذشت كه مفهوم، همان صورت ذهني شيء است و تفـاوت آن بـا   . ن ايجاد نمايدانسا

مصـداق نامتنـاهي، فعليـت محـض و كمـال      . مصداق در اثر خارجي نداشتن آن است
صرف است؛ برخلاف مفهوم آن، كه مانند ساير مفاهيم، ذهني اسـت؛ اگـر مبـدأ ايـن     

د و اگر مبدأ آن خـدا باشـد،   نيز بايد انسان باش ديگريمفاهيم خود انسان است، مبدأ 
تـام و كامـل   حمـل شـايع،    به عبارت ديگر، نامتناهي بـه . 1طور است ديگري نيز همين

حمل اولي، مفهومي است ذهني و ساخته و پرداختـه ذهـن كـه     است؛ اما نامتناهي به
  )104، 1: 1383فياضي، : ك.ر. (تفاوتي با ديگر مفاهيم ذهني ندارد

اند كه دكارت، تصـور از خـدا را تصـوري فطـري      نداشتهبرخي مانند باركلي پ. پنج
اند كه ما اصلاً تصوري از  خدا نداريم تا اينكـه جعلـي    دانسته است؛ آنگاه اشكال كرده

: 1376بيـدي،   صـانعي دره . (اند برهان او را مخـدوش نماينـد   يا فطري باشد و خواسته
ميان نياورده اسـت؛ بلكـه    بهدرباره تصور از خدا بحثي  غافل از اينكه دكارت اصلاً) 62

اشـكال  . تصور نامتناهي را فطري دانسته، خدا را مبدأ اين تصور معرفـي كـرده اسـت   
  :مفهومي بودن خدايي كه دكارت آن را تصوير كرده نيز با همين بيان روبروست

 

                                           
برخلاف سـاير   -شود و نامتناهي گفته شود تفاوت در مصاديق، باعث تفاوت در مفاهيم مي اگر .1

تفاوت در مصاديق، ارتباطي به تفـاوت   ،اولاً: گوييم مي. حد و حصر دارد هاي بي مصداق -مفاهيم 
ثانيـاً، دربـاره مفهـوم     .، بايد مثلاً مفهوم عدم هم بـه ذهـن نيايـد   در مفاهيم ندارد و اگر چنين باشد

 نامحدود نيز بايستي وضع اينچنين باشد
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. شـود  خداي دكارت، خداي مفهومي است و خداي مصـداقي در تفكـر وي ديـده نمـي    

انگيـزد و ابـزاري در جهـت     شق و پرستش را در انسان برنمـي هرگز ع ،خداي مفهومي

  )79: 1381پور،  صانع. (تصديق عالم ماده است

 

  وحدت خداوند. 2

در يـك   .اسـت  يالاسـم  آن شـرح  في ـو تعر يهيبد مياز مفاه ،وحدت در مقابل كثرت
  :ت را دو گونه دانستوحدتوان  ميبندي،  تقسيم
  .)هيقيواحد حقه حق(وحدت حقهّ . يك
  .)رحقهّيوحدت غ( يوحدت عدد .دو

 نداشته باشد شتريفرد ب كي ،خارج درو اگر  است ريتكثرپذ يوحدت ي،عدد وحدت
عبـارت   ؛ بـه كنـد  يم ـ داي ـپ مصداق و دو شده تكرار ،شودفرض  كنار آن و فرد ديگري

   .شود مقابل كثرت و تكثيرپذيري مطرح ميديگر؛ وحدتي اضافي است كه در 
؛ يعنـي  رديپـذ  يرا هم نم مصداق دومفرض  يحت و ستير نوحدت حقه، تكثربردا

 ـ  به نسانا ذهن .شامل كثرت و وحدت عددي است  از ،و اعـداد  اتي ـماد اجهت انـس ب
مرحـوم  لـذا   نمايـد؛  سختي آن را قبول مـي  و به 1ورزد ياستنكاف م ،واحد نيا رشيپذ

 ،الي ـخ يتر اسـت و كثـرت بـرا    شده شناخته ،عقل يوحدت برا« :ديفرما يم سبزواري
  )6، فريده 1مقصد : 1369سبزواري، (» .تر مكشوف

                                           
متناهي اسـت يـا نامتنـاهي و     ،ابعاد عالم در اينكه: آوريم مثالي مي ،براي شناخت اين نوع واحد. 1

كه اختلاف دوم، متفـرع  اختلاف وجود دارد از اين جهان ما وجود دارد يا نه،  اينكه آيا جهاني غير
در كنـار آن ممكـن   بر اختلاف نخست است و اگر ابعاد عالم را نامتناهي بدانيم، فرض جهان دوم 

پس اگر بخواهيم . عنوان جهان دوم فرض شود، در اين جهان متناهي خواهد بود هرآنچه به. نيست
 ـ   جهان دومي را در كنار اين جهان فرض كنيم، قبول كرده  ،يمطهـر . (اهي اسـت ايم كـه جهـان متن

1382 :61( 
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شود  عبارت ديگر، وحدت عددي، وحدتي است كه در تقابل با كثرت فهميده مي به
و چيزي كه كثير نباشد، واحد به وحدت عددي است؛ همچنين مصـداق پيـدا كـردن    

قـّه كـه   برخلاف وحدت ح. آن در خارج اين است كه مثل و مانندي در كنار آن نباشد
معادل با محدوديت نداشتن است و هيچ تقابلي بـا كثـرت نـدارد تـا در تقابـل بـا آن       

كننـد و رابطـه آنهـا تقابـل      نيز تعبير مـي » وحدت جمعي«فهميده شود؛ لذا از آن به 
محيطي و محاطي است؛ وحدت محيط و كثرت محاط، وحدت قاهر و كثـرت مقهـور   

  :فرمايد زاده آملي مي علامه حسن. است
  

حسـب تعقـل و نـه     بر مقابله با كثرت ندارد؛ نه بـه  وحدت حقيقيه آن است كه توقف

ه كه توقف بر مقابله بـا كثـرت تعقـلاً و وجـوداً     خلاف وحدت عددي حسب وجود؛ به به

  )101: 1380زاده آملي،  حسن( .دارد

  
 :آوريـم  از باب تشبيه معقول به محسوس، براي درك بهتر وحدت حقه مثالي مـي 

نـور  ) 739نكتـه  : 1384همـو،  . (داننـد  وحـدت نـور را وحـدت عـددي نمـي     فلاسفه، 
توانيم دو  ما مي. خورشيد، نور است؛ نور شمع هم نور است؛ نور يك لامپ هم نور است

آيند؛ چراكـه نـور آن    گاه كنار هم نمي منبع نور را كنار هم قرار دهيم؛ اما نور آنها هيچ
وت آنها فراوان نباشـد، يـك نـور بـا شـدت      شوند و اگر تفا دو منبع در هم مندمج مي

دهند؛ در مثل شمع و خورشـيد هـم اصـلاً اثـري بـراي نـور شـمع         بيشتر تشكيل مي
  .ماند نمي

كـه از آن بـه وحـدت عقلـي      - ملاصدرا در تفاوت بين وحدت عددي و غيرعددي 
تـايي ايـن   ت عددي را به متفاوت بودن فرض دوپذير بودن وحد كثرت - كند تعبير مي

  :كند با خودش بيان ميواحد 
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ات است، اگر وجود ديگري مثـل آن فـرض شـود،    اين وحدتي كه در اجسام و جسماني

شود؛ زيرا دو جسـم، بزرگتـر از يكـي از آنهاسـت و      بزرگتر و بيشتر مي ،مجموع آن دو

وضعيت دو سياهي، مثل يك سياهي نيست؛ بلكه قهـراً در وجـود آنهـا تغييـر حاصـل      

ل وحدت عقلي است؛ زيرا اگر ما وجود هزار موجود عقلي را ماننـد  اين در مقاب. شود مي

مثل حـال آن هـزار    ،يكي از موجودات عقلي فرض كنيم، حال يكي از آنها در وحدتش

  )338، 3: 1368صدرالدين شيرازي، . (عدد است در كثرت آنها

  
  :توان گفت بنابراين مي

 - احـد عـددي و كثيـر   و - بر موجود محدود) وحدت غيرعددي(موجود نامحدود  - 
  . احاطه دارد

  .توان وحدت عددي فرض كرد براي موجودي كه حد و مرز نداشته باشد، نمي - 
چراكه بـر   گردد؛ عنوان دومي فرض شود، به اولي باز مي در وحدت حقه، آنچه به - 

  .پوشاني داشته، از آن جدا نيست آن هم
عـالي اسـت كـه ايـن     ت ه، وحدت بـاري ترين مصداق براي وحدت حقه حقيقي كامل

كننـد؛   ه حقيقيه ذاتيـه معرفـي مـي   وست و لذا او را واحد به وحدت حقوحدت ذاتي ا
 1.انـد  عنوان واحد غيرعـددي معرفـي كـرده    بدين جهت حتي در روايات، خداوند را به

الوجودي است كـه ثـاني نـدارد، وحـدانيت      الوجود، حقيقت وجود و صرف اينكه واجب
ثر با آن محال اسـت؛  اي كه فرض تك وحدانيت به وحدت حقهكند؛  خداوند را ثابت مي

 .گردد عنوان دومي فرض شود، به خود آن باز مي زيرا هرچه به

                                           
 ».واحد لابعدد«) 150خ: البلاغه نهج(» .احد بلاتأويل العدد«: فرمايند باره مي در اين )ع(امام علي. 1
را بر خداوند » واحد بالعدد«البته برخي روايات  )206، 3: 1403مجلسي، : ك.؛ ر183: همان(

زاده آملي،  حسن. (»واحد عددي«نه  ،است »ينبالتع«و » واحد بالشخص«اند كه منظور  اطلاق كرده
1380 :103( 
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شود كه چرا در آيات و روايات بر خداوند، لفظ واحـد   در اينجا اين سؤال مطرح مي
معناي اين كلمه غير از معنـايي اسـت كـه در     :اطلاق شده است؟ در جواب بايد گفت

 معناي آن است كه مثـل او وجـود نـدارد؛ نـه     وحدت به 1.سي براي آن سراغ داريمفار
بابويـه قمـي،    ابـن : رك. (تا بودن باشد ي يكي بودن او در مقابل دو يا سهبه معنا اينكه

1357 :83(   
  

مضاف است، عين اوست نه صفتى يا نعتى زايد بر حقيقت  ،وحدتى كه به حضرت ذات

يا وحـدت و كثـرت آنجـا     ؛مجال نيست رت و غير را اصلاًمغاي ،چه در آن حضرت ؛او

كه اينجا در مراتب كه مؤذنند به كثرت مفهوم ماست، از وحدت و  متغاير نيستند، چنان

  )122: 1379فرغاني، سعيد(»  .كثرت

  
دانستند؟ آنها وحدت را بـه   اما فيثاغورث و اصحاب او، وحدت خداوند را چگونه مي

) وحـدت خداونـد  (و غيـر مسـتفاد از غيـر    ) وحدت مخلوقات(دو قسم مستفاد از غير 
  :كنند تقسيم  مي

  

 طةالاحا ةالباري تعالي، وحدة من الغير و هي وحد ةغير المستفاد ةتنقسم إلي وحدة الوحد

 ةتصدر عنها الآحاد في الموجودات و الكثـر  ةالحكم علي كلّ شيء، وحد ةبكلّ شيء، وحد
، 2: 1418شهرسـتاني،  . (المخلوقـات  ةير و ذلك وحـد من الغ ةمستفادة فيها؛ و إلي وحد

268(   

همچنين در جاي ديگر، وحدت بالذات را براي خداوند و وحدت بـالعرض را بـراي   
ديگر موجودات قايل هستند و خود وحدت بالعرض را به دو قسم مبدأ عدد، كه داخل 

                                           
. شـود  باشد كه در عرف، بسيار اسـتعمال مـي  » تك«شايد بهترين ترجمه براي اين عبارت، لفظ . 1

  .است» تك«وقتي چيزي شريك، شبيه، همتا و مثل نداشته باشد، 
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بـه   )269: مانه. (كنند ي كه داخل در اعداد است، تقسيم ميئدر اعداد نيست و مبدأ
وحـدتي كـه   «يا » وحدت احاطي خداوند بر موجودات«رسد عباراتي همچون  نظر مي

إن الباري سبحانه و تعالي واحد لا كالآحاد، فلايـدخل فـي   «و » داخل در اعداد نيست
دارنـد؛ هرچنـد برخـي،      عددي خداونـد اشـاره  به وحدت غير) 268: همان(» ...د والعد

  )122: 1379فرغاني، سعيد( .اند ايشان نسبت داده وحدت عددي مبدأ عالم را به
عددي را از آن افكنيم تا نحوه وحدت غير ضيات ميحال گذري دوباره به دنياي ريا

مفاهيمي مانند . واحد به وحدت عددي هستند... عددي مثل يك، دو و. دست آوريم به
... د جمـع، ضـرب و  نتيجه قواعكنند؛ در كثير و بسيار، براي اعداد متناهي معنا پيدا مي

نامتنـاهي؛ حاصـل ضـرب و جمـع دو      در اعـداد نـه   ،تنها در اين اعداد جاري هستند
  :   كند نهايت ميل مي سمت بي نهايت، به بي

∞ × ∞ � ∞                  ∞ + ∞ � ∞   
گـردد،   نهايـت بـاز مـي    نهايـت، بـه يـك بـي     اين بدان معناست كـه فـرض دو بـي   

نهايت معنا ندارد و در اصطلاح، مبهم دانسـته شـده    بيكه تقسيم و تفريق دو  همچنان
يعني شمارش و قواعد حاكم بر آن، در اعداد متناهي جريان دارنـد و شـمارش    1است؛

هـركس خداونـد را   «: انـد  فرمـوده ) السـلام  عليـه (مولاي متقيان . نامتناهي ممكن نيست
در نتيجـه   )1خ : غـه البلا نهـج ( ».شماره آورده اسـت  محدود نمايد، پس مسلماً او را به

. اسـت  )غيرعـددي (نهايت قايل شد، همان وحـدت حقـه    توان براي بي وحدتي كه مي
  :توان گفت بنابراين مي

  . احاطه دارد - واحد يا كثير  - بر اعداد متناهي ) وحدت غيرعددي(نهايت  بي - 
 .توان براي نامتناهي، وحدت عددي فرض كرد نمي - 

                                           
نتيجـه دو  در) 22انبيـاء،  ( ».تالو كان فيهما آلهة الا االله لفسد«فسادي كه در آيه  :شايد بتوان گفت. 1

نهايت است كه  بيان شده، نتيجه تغاير و اختلاف دو بي -كه دوگونه تدبير داشته باشند -مدبر عالم 
 .   معنا و مبهم خواهد بود بي
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نهايت نخسـت تطبيـق پيـدا     دوم بر بي مفروضِ تنهاي نهايت، بي در فرض دو بي - 
  .كند و چيز جداي از آن نخواهد بود مي

البته بايد كـه بـين   . تعالي بهتر تبيين خواهد شد با اين توضيح، نحوه وحدت باري
) 568: 1379مطهـري،  . (غيرمتناهي بالفعل و غيرمتناهي لايقفي تفكيـك قايـل شـد   

آنجايي اسـت كـه هرچـه تصـور      - حاكم است  كه در باب اعداد - غيرمتناهي لايقفي 
عبارت ديگر، امـري صـرفاً    چند برابر آن هم متصور باشد؛ به شود، بيشتر از آن و دو يا

تواند بيشتر از آن را نيز فـرض   ذهني است كه ذهن انسان هر عددي را فرض كند مي
عنـوان   محدود نباشد؛ بهغيرمتناهي بالفعل هم بدين معناست كه موجود خارجي . كند

. مثال، درصورت اثبات نامتناهي بودن عالمَ، آن مصداق نامتناهي بالفعـل خواهـد شـد   
اين نوشتار در پي آن نيست كه نامتناهي بودن خداوند را با نامتنـاهي در بـاب اعـداد    

عنوان مثالي براي شـناخت توحيـد اسـتفاده     نهايت به مقايسه نمايد؛ بلكه از وحدت بي
  .جهت مقربّ باشد و از جهات ديگر مبعد ن است از يكست و يك مثال ممككرده ا

شَـهدِ  «تمثيل فوق، در فهم بهتر معناي شهادت خداوند بر وحدانيت خود در آيـه  
» .الحْكـيم  اللَّه أنََّه لا إلِه إلاَِّ هو و المْلائكةَُ و أوُلوُا العْلمِْ قائماً باِلقْسط لا إلِه إلاَِّ هو العْزيزُ

شد كـه فـرض    نهايت روشن  طوركه از تحليل بي رساند؛ همان مدد مي) 18عمران،  آل(
نهايت بر وحـدت   بي - نهايت است  نهايت ممكن نيست و بازگشت آن به يك بي دو بي

دهـد و   اصل وجود خداوند نيز بر وحدانيت خود شـهادت مـي   - دهد  خود شهادت مي
بنابراين اشكال وحدت مدعي و . 1كند ان ميكسي كه او را بشناسد، به وحدانيت او اذع

همچنين تكلفاتي كه برخي براي تبيين شهادت خداوند . 2شاهد به اين آيه وارد نيست

                                           
: 1403مجلسي، (» . يا منْ دلَّ علَى ذَاته بِذَاته«: ديفرما يم )السـلام  عليه( نيرالمؤمنيجهت امام ام نيبد. 1

91 ،243(    

و هـو أن الشـاهد   : الأول:  الجواب من وجوه«: فخر رازي به اين اشكال چنين جواب داده است . 2
الحقيقي ليس إلا اللّه، و ذلك لأنه تعالى هو الذي خلق الأشياء و جعلها دلائل على توحيده، و لـولا  
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: 1373لاهيجي، (هاي آشكار  اند، همچون اثبات وحدانيت با قرار دادن نشانه قايل شده
 ـ ) 251، 1: 1408گنابادي، (خلقت فطري اشيا بر توحيد ) 305، 1 معنـاي   هشـهادت ب

يا شهادت عملـي و عقلـي دانسـتن    ) 716 ،2  :1406طبرسي، ( قضاوت و علم دانستن
   .لازم نيست) 467 ،2 : 1374مكارم شيرازي، (شهادت خداوند 

) 73ه، مائد( دانستن خداوند كه باعث كفر است »ثالث ثلاثه«با اين تمثيل، تفاوت 

شـود؛   روشـن مـي  ) 7جادله، م(ت دانستن او كه عين ايمان و توحيد اس »رابع ثلاثه«و 

باشد كـه در   مي) القدس و پدر پسر، روح(تا  معناي يكي يا سومي از سه به» ثالث ثلاثه«
 صـاحبان ايـن عقيـده   . هر صورت، تنها با وحدت عددي دانستن خداوند سازگار است

. رديف و در عرض هم وجود دارند كـه يكـي از آنهـا خداسـت     معتقدند سه موجود هم
ض و عـدل  عـر  سـنخ، هـم   روشن است كه چيـزي هـم  ) 322، 19: 1374، طباطبايي(

تا شود و هرگونه تعبيـري نظيـر   شمارش آيد و مجموع آنها دو خداوند نيست تا با او به

                                                                                              
 فـة ذي وفـق العلمـاء لمعـر   ثم بعد ذلك نصب تلك الدلائل هو ال ة،صحت الشهاد تلك الدلائل لما

لعجزوا عن التوصـل بهـا إلـى     ،و لولا تلك الدلائل التي نصبها اللّه تعالى و هدى إليها تلك الدلائل
: ليس إلا اللّه وحده، و لهـذا قـال   نيةكان الشاهد على الوحدا ،التوحيد و إذا كان الأمر كذلك فةمعر

»َشي قُلْ أَي ةً قُلِ اللَّهرُ شهَادأكَْب 19: الأنعام[ ».ء[  
 و كل ما سواه فقـد كـان فـي الأزل عـدماً     و أبداً أنه هو الموجود أزلاً :الوجه الثاني في الجواب

، و و العدم يشبه الغائب، و الموجود يشبه الحاضر، فكل ما سواه فقد كان غائبـاً  محضاً ، و نفياًصرفاً
  ».شَهِد اللَّه أَنَّه لا إلِه إِلَّا هو« :ذا قالالكل، فله يعل ، فكان الحق شاهداًالحق صار شاهداًدة بشها

إلا أنه في معنى الإقرار، لأنه لما أخبر أنـه لا   الشهادة، رةأن هذا و إن كان في صو: الوجه الثالث
فكان هـذا الكـلام    .يخل بمصالح العبيديليق به أن لا، و المولى الكريم لاإله سواه، كان الكل عبيداالله

: 1420رازي، ( ».لإقرار بأنه يجب وجوب الكريم عليه أن يصلح جهات جميع الخلـق مجرى ا جارياً
3 ،169( 
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  .باشد صحيح نمي - ... دومي از دوتا، چهارمي از چهارتا و - اين تعابير 
بـه   ولي او نسـبت ط ـتا، بيانگر نـوعي رابطـه    معناي چهارمي از سه به 1»رابع ثلاثه«

كند، كه با وحدت  شمارش درنيامدن خداوند را بيان مي مخلوقات است و درحقيقت، به
نهايـت در كنـار سـاير اعـداد قـرار       طوركـه بـي   غيرعددي خداوند سازگار است؛ همان

گيرد، بلكه با آنها رابطه طـولي دارد و اگـر بخـواهيم ايـن رابطـه را بيـان كنـيم،         نمي
توان آن را چهارمي سه عدد يا ششمي پنج عـدد   آن از اعداد، مي ب نبودنيجهت غا به

  .دانست
  

  نتيجه

هايي در دنياي رياضيات، كمك  تعالي از تمثيل در اين نوشتار، براي شناخت ذات باري
نهايت و رابطه آن با اعداد مختلف، بساطت  گرفته شد؛ بدين منظور با تبيين مفهوم بي

و ذات او، رابطه مخلوق با خالق و جايگـاه انسـان در   ذات خداوند متعال، رابطه صفات 
محضر ربوبي، نزديكي و همراهي خداوند با موجودات و علت رانـده شـدن شـيطان از    

  .درگاه الاهي بررسي شد
در ادامه، وحدانيت خداوند متعال مورد بحـث قـرار گرفـت؛ ابتـدا اقسـام وحـدت       

توحيد آن، تمثيلي براي توحيـد   نهايت و نحوه معرفي و سپس با استفاده از مفهوم بي
نهايـت، وحـدت غيرعـددي     طبق توضيحات داده شده، وحدت بـي . خداوند آورده شد

. عنوان تمثيلي براي شناخت توحيد خداونـد اسـتفاده كـرد    توان به ااست؛ لذا از آن مي
توجه به اين نكته هم ضروري است كه هيچ مخلوقي شبيه يا نظير خداونـد نيسـت و   

عنـوان تمثيلـي بـراي شـناخت      نهايت و نحوه وحدت آن تنهـا بـه   از بي در اين نوشته
  .خداوند استفاده شده است

                                           
تاي ديگـر   به سه نيست، بيانگر تغاير چهارمي نسبت رايج جمع رعبير كه نه در عرب و نه دتاين . 1

 .و در عرض آنها نبودن است
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